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کشف انگیزه
در جرائم اطفال

آیا انگیزه ارتــکاب جرم قتل در 
مجازات آن تأثیر دارد؟

اگــر بخواهیم از دیــدگاه قانون 
مجازات اســلامی به موضوع نگاه 
تأثیری  هیچ گونــه  انگیــزه  کنیــم، 
در تعییــن مجــازات قتل نــدارد و 
تنها ممکن اســت موجب تخفیف 
مجــازات شــود؛ آن هــم در برخی 

موارد مذکور در قانون.
قانــون    ۳۹ و   ۳۸  ،۳۷ مــواد 
مجــازات اســلامی به ذکــر موارد 
تخفیف مجــازات در معافیت از آن 
می پــردازد و تنهــا در بنــد پ ماده 
۳۸ بیــان می کند: از جهات تخفیف 
مجــازات می توان مــوارد زیر را نام 
بــرد: ب) اوضــاع و احــوال خاص 
مؤثــر در ارتــکاب جــرم، از قبیــل 
رفتار یا گفتــار تحریک آمیز بزه دیده 
یا وجــود «انگیزه شــرافتمندانه در 
ارتکاب جرم». پــس قانون فقط در 
مواردی خاص انگیزه را آن هم اگر 
شرافتمندانه تشــخیص داده شود، 
از علل موجبــات تخفیف مجازات 
انگیزه  لغــوی  معنــای  می دانــد. 
ســبب و علت آن چیزی اســت که 
کســی را بــه کاری برمی انگیــزد و 
اصطلاحــا همان نفعی اســت که 
فاعــل را ترغیــب به ارتــکاب جرم 
می کند امــا زمانی که «فاعل جرم» 
که خود اقرار بــه جرم قتل می کند 
علــت و انگیزه اصلی قتــل را بیان 
نمی کند، آیا می تــوان قانون را لازم 
دانست که در جهت احراز و کشف 
انگیزه اصلی جرم تلاش کند؟ شاید 
ایــن امر درخصــوص فــرد بالغی 
تمامی عواقب  با درنظرگرفتــن  که 
و مســائل مرتبط با جرم دســت به 
ارتکاب ایــن عمل می زنــد، اندکی 
متفاوت باشــد چون فــرض بر این 
اســت که قدرت تشــخیص و درک 
حرمت قتل ارتکابــی و عواقب آن 
را دارد و اگر انگیزه ای شرافتمندانه 
داشــته باشــد، قطعا برای تخفیف 

مجازات بیان می کند.
موضوع اصلی زمانی اســت که 
مرتکب قتــل، نوجوانی اســت که 
زیر ۱۸ ســال دارد، جــدای از اینکه 
به مســئله حرمت قتل اذعان دارد 
روان  ســلامت  پزشــکی قانونی  آیا 
و مســائل خــاص شــخصیتی او را 
بررسی می کند. این پرسش اساسی 
مطرح می  شــود که آیا در قبال این 
«طفــل» نیز نباید انگیــزه اصلی را 

احراز کرد؟
 با توجه بــه اینکه علت اصلی 
در  را  انگیــزه  قانون گــذار  اینکــه، 
مجــازات افــراد بزرگســال بی تأثیر 
می داند و علت آن حفظ مصلحت 
اجتماع و تقــدم آن بر منافع فردی 
است، در قبال نوجوان و اطفال زیر 
۱۸ ســال، قطعا موضــوع متفاوت 
اســت. خصوصا اینکه بــا توجه به 
علــم جرم شناســی اطفــال درباره 
جرائــم کــه در مــورد ایشــان رخ 
می  دهد، اغلب ســکوت می کنند و 
شاید سال ها پس از آنکه حادثه ای 
هولنــاک، جدی و عظیــم در مورد 
ایشان رخ داد، لب به سخن بگشایند 

و درباره آن صحبت کنند.
آنها از قضــاوت جامعه و اینکه 
به شــدت  شــوند،  دانســته  مقصر 
می  ترســند و حتی ترجیح می دهند 
بــه عنوان قاتل شــناخته شــوند تا 
اینکه بــه صراحت اعــلام کنند به 
عنــوان مثال مــورد سوءاســتفاده 

جنسی قرار گرفته اند.
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه

قتل بدون انگیزه در نوجوانی 

منبعی از خشــونت در درون همه ما نهفته است که هر ازگاهی 
تخلیه می شــود. گاهی با خود فکر می کنیم این بار زیاد تند رفتیم و 
نباید تا این حد خشمگین می شدیم، اما گویی انگیزه های ناخودآگاه 
و آن غریــزه درونی گاهی به ما گوش نمی کنــد و کار خود را انجام 
می دهد. خشــونت از منظری «ذاتی» و از منظری دیگر، «آموختنی» 
است؛ البته جهان شمول بودن خشونت بین همه ملت ها و در همه 
زمان ها، بیشتر از ریشه دار و ذاتی بودن آن نشان دارد. معمولا تاریخ 
برمبنای جنگ ها دوره بندی می شــود و زمان هــای کمی که جنگی 
در کار نبوده اســت، به دوره های «پــس از جنگ»، «پیش از جنگ» 
یا «بین دو جنگ» نام گذاری می شــود. اگر بخواهیم واقع گرا باشیم، 
شــاید ناگزیر از پذیرش این واقعیت تلخ باشیم که: «نمی توان آینده 
دنیا را بدون جنگ تصور کرد». نظریه های زیادی هم هســتند که به 
«آموختنی»بودن خشــونت تأکید دارند؛ به عنوان مثال آزمایش های 
«باندورا» نشان داده است کودکانی که بیشتر فیلم های خشونت آمیز 

می بینند، پرخاشگرتر می شوند.
 باندورا معتقد اســت خشــونت از جامعه اکتســاب می شــود، 
البته این ســؤال که چرا بعضی رفتارها آســان تر آموخته می شوند، 
انتقادی به این نظریه و مهر تأییدی بر ذاتی بودن خشــونت اســت. 
خشــونت چه ذاتی باشد چه آموختنی، بخشــی از واقعیت انسانی 
ماســت. یکی از رســالت های همه ادیان و تمدن ها مهار این اسب 
سرکش درون برای آزادکردن خشم است، حتی اگر بپذیریم خشونت 
امری ذاتی اســت، به معنی آن نیســت که نمی توان آن را تعدیل یا 
مهار کرد. براســاس نظریه های جدید، تعامل محیط و ژنتیک همه 
رفتارهــای بیولوژیک و ذاتی قابلیت تغییــر و تعدیل دارند. یکی از 
واقعیت های خشــونت این اســت که در کوتاه مدت سودمندی های 
زیادی دارد. واردشــدن به مســیر قانون در همه جــای دنیا زمان بر 
اســت، اما پرخاشگری ســودمندی لحظه ای دارد، البته سودمندی 
لحظه ای به معنای نفی هزینه و پیامدهای منفی درازمدت نیســت. 
هرچه یک جامعه قانون مندتر باشــد سودمندی لحظه ای خشونت 
کمتــر (هرچند هیچ وقت به صفر نمی رســد) و هزینه درازمدت آن 

بیشتر است. 
انسان تنها موجودی اســت که می تواند از سودمندی لحظه ای 
به دلیل تــرس از پیامدهای آینده صرفِ نظر کند. این نوع آینده نگری 
در هیچ حیوانی وجود ندارد. انســان ها ظرفیــت پیش بینی آینده و 
محاســبه ســود و زیان را در درازمدت دارند، به همین دلیل از منظر 
جرم شناســی انتظــار می رود انســان ها برای هر اختــلاف جزئی و 
کوچکی دســت به قتل نزنند و برای ایــن کار انگیزه خیلی قوی ای 
داشــته باشــند، البته این اصل عمومیت ندارد و موارد زیادی دیده 
شده است که به دنبال درگیری برای مســائل پیشِ پا افتاده ای مانند 
جای پارک، قتل صورت گرفته اســت. تحلیل روان شناختی این گونه 
قتل ها به این صورت اســت که انســان ها در شرایط هیجانی ممکن 
است قدرت قضاوت و تدبیر و عاقبت اندیشی خود را از دست بدهند 
و دست به رفتارهای پیش بینی نشده بزنند. هرچقدر بی ثباتی روانی 
و شــخصیتی در کسی بیشتر باشــد، احتمال رفتارهای «تکانه ای» و 

پیش بینی نشده در او بیشتر می شود. 
از این منظر، نوجوانان وضعیت دشــوارتری دارند؛ لوب پیشانی 
مغز که مرکز قضاوت و تصمیم گیری اســت، در این ســن به رشــد 
کامل خــود نرســیده، از طرف دیگــر در نوجوانان هنوز احســاس 
مسئولیت پذیری و پاســخ گوبودن در برابر قانون به طور کامل شکل 
نگرفتــه، به همین دلیل گاهی ممکن اســت نوجوان بی هیچ دلیل و 
انگیزه مشــخصی و بدون ترس از پیامدهای وخیم آینده، دست به 
قتل بزند. افراد بزرگ ســال به مرور زمان یــاد گرفته اند منبع درونی 
خشونت شــان را مهار کنند و از پیامدهای آن بترســند، اما این ترس 
و تدبیر هنوز در نوجوان ایجاد نشــده اســت. بر این مبنــا، از دیدگاه 
روان شــناختی، قتل بدون انگیزه توســط نوجوان  فهم پذیر اســت. 
گاهــی در مصاحبه های دقیق روان پزشــکی هیچ نشــانه ای از یک 
اختلال اساســی روانــی در یک فرد متهم به قتل، یافت نمی شــود و 
ممکن است برای کسانی که با مســئله «قتل های بدون انگیزه» در 
نوجوانان آشــنایی ندارند، گیج کننده باشد. صحبت های ضدونقیض 
نوجــوان متهم به قتــل یا طفره رفتــن از بیان انگیــزه درونی، گاهی 
به ســادگی حکایت از آن دارد که اصلا انگیزه ای در کار نبوده است. 
نوجوانان در گروه ســنی آسیب پذیری هســتند. آنها نیاز بیشتری به 
مشــاوره های در دســترس، برخورد همدلانه و آموزش مهار خشم 
توسط کارشناســان دارند. وقتِ آن است که سلامت روان نوجوانان 
را جدی تــر بگیریــم و درعین حال با گذاشــتن حدومرز های منطقی 
(و البتــه نه ســخت گیری های بی دلیل) قانون مندشــدن را در آنها 

کنیم.  نهادینه 
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شــب از نیمه گذشــته بود. دو نوجوان در تاریکی و سکوت روستا به سمت 
سرنوشــتی تازه می رفتند؛ سرنوشــتی تلخ. آن بامداد ۱۴ بهمن سال ۸۵، یکی از 
نوجوانان گیلانی قربانی شــد و دیگری قاتل. پلیس جسد محسن را ۲۲ روز بعد 
در باغی پیدا کرد. باغ متعلق به یکی از نزدیکان بهرام بود. چرا محسن را کشته 
بودند؟ چه کسانی می توانستند به آن باغ رفت و آمد کنند؟ چه دشمنی ای ممکن 
بود میان خانواده بهرام و محســن وجود داشــته  باشــد؟ اینها سؤالاتی بود که 
کارآگاهان دنبال جوابی برایشــان می گشتند به همین دلیل خانواده بهرام تحت 
بازجویی قرار گرفتند. آنها باید می گفتند چطور متوجه وجود جسد در باغ شدند 
و چه کسانی به آنجا رفت وآمد داشتند؟ دراین میان، گفته های ضدونقیض بهرام، 
ظن مأموران را نســبت به او بیشتر کرد و وی که در آن زمان ۱۵ سال و شش ماه 

داشت، بازداشت شد. 
ایــن آغاز پرونده ای بود که به صدور حکم قصاص برای بهرام منجر شــد و 
وقتــی تلاش ها برای جلب رضایت اولیای  دم به جایی نرســید، متهم حتی پای 
چوبه  دار نیز رفت اما حکم اجرا نشد و بهرام اکنون در زندان روزهای پراضطرابی 
را ســپری می کند. دراین میان، گره ای که همچنان در این پرونده ناگشوده مانده ، 
انگیزه بهرام از قتل اســت. هرچند بهرام بعد از اعتراف به قتل هیچ گاه ارتکاب 
ایــن جرم را انکار نکرد، اما هنوز درباره انگیزه اش از این کار توضیحی قانع کننده 

نداده است. 
برادر بهرام می گوید: «برای خودمان هم هنوز مشــخص نیست که بهرام به 
چه دلیل دســت به قتل زده  است». او درباره روزی که متوجه شدند بهرام قاتل 
 است می گوید: «باغ متروکه ای کنار خانه ما بود و خواهرم می خواست به اتفاق 
شــوهرش آن باغ را بخرد و با هم در آنجا زندگی کنند. از پدرم خواست صاحب 
بــاغ را پیدا و درباره قیمت با او صحبت کند. پدرم هم قبول کرد و خلاصه اینکه 
بعد از چند بار رفت و آمد، باغ برای خواهرم خریداری شــد. مدتی قبل از خریدن 
باغ، شــایعه گم شدن محســن پیچیده  بود. پدرومادر این پسربچه به پلیس خبر 
داده  بودند و تلاش ها برای اینکه بتوانند محسن را پیدا کنند، به جایی نرسیده  بود 
تا اینکه خواهرم باغ را خرید و هنگامی که داشتند آنجا را شخم می زدند، جسد 
بیرون آمد. اولین کاری که کردیم این بود که موضوع را به پلیس گزارش دادیم. 
هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم بهرام این کار را کرده  باشــد چون هیچ مشــکل و 
دشــمنی ای با خانواده محسن نداشــتیم بااین حال، از ما بازجویی کردند که این 

بازجویی ها منجر به بازداشت بهرام شد».
بهرام هرگز آن روز را فراموش نمی کند. او که حالا ۲۵ســاله  است، می گوید: 
«من و محســن می دانســتیم آن باغ متروکه اســت و به همیــن دلیل آنجا قرار 
گذاشتیم، بعد از آن وقتی به باغ رفتیم، من از ترس ضربه ای به او زدم. رابطه من 
و محســن خیلی صمیمی  بود و من مادر او را خاله صدا می زدم. با هم مدرسه 
می رفتیم و با هم برمی گشــتیم هیچ دلخوری ای نیز از هم نداشــتیم. روزی که 
خواهــرم باغ را خریداری کرد، می دانســتم دیر یا زود جســد بیرون خواهد آمد. 
خودم هم عذاب وجدان شدیدی داشتم و می خواستم هرطوری شده جنازه پیدا 
شود. حال وروز مادر محسن را که می دیدم، دگرگون می شدم و دلم می خواست 
همه چیز به پایان برســد، اما جرئت بیان کردن اتفاق را نداشتم. حتی خودم هم 
برای شــخم زدن آن باغ به کمک خواهرم رفتم. می توانستم از محل دفن جسد 
بگذرم و همه چیز تمام شود، اما خودم این کار را نکردم آنجا را هم شخم زدم و 
کندم و بعد هم به خواهرم گفتم جسدی اینجاست. سپس موضوع را به پلیس 
گــزارش دادم. وضعیت روحی ام خیلی بد بــود. اول پلیس به من و خانواده ام 
شــک نکــرد و از همه بازجویــی می کرد اما وقتی از من ســؤال می پرســیدند، 
می ترســیدم و دروغ می گفتــم. همین دروغ ها هم مرا بــه دام انداخت و بعد از 
مدتی دستور بازداشتم صادر شد. بعد هم در بازجویی ها به قتل اعتراف کردم».

بهرام هیچ وقت نگفت چرا دســت به قتل محســن زده  است. او یک بار ادعا 
کرد محســن قصد داشــت به او تعرض کند و همین هم انگیزه ای برای قتل او 
شد. متهم یک بار دیگر اعتراف کرد قصدش انتقام گرفتن از خانواده محسن بود، 

چراکه آنها را مسئول خودکشی یکی از خواهرانش می دانست. 
برادر بهرام می گوید: «بهرام با اینکه قتل را قبول دارد، اما هربار انگیزه ای تازه 
دربــاره قتل می گوید. حتی چند  بار به دیدنش رفتیم و از او خواســتیم واقعیت 
را بگوید تا شــاید بتوانیــم اولیای  دم را راضی کنیم گذشــت کنند، اما هیچ  وقت 
حاضر نشــد این کار را بکند. او یک بار مدعی  شد خانواده مقتول را عامل اصلی 
خودکشــی خواهرم می دانســت اما چنیــن چیزی نبود و این مســئله ربطی به 

خانواده محسن نداشت».
این مرد درباره خودکشــی خواهر کوچکش می گوید: «یک ســال قبل از این 
ماجرا خواهرم خودکشــی کــرد. او مدتی بود با جوانی نامزد کــرده  بود ولی با 
هم اختلاف داشــتند علت این اختلافات هــم حرف هایی بود که برخی افراد در 
مورد خواهر من به خانواده نامزدش گفته  بودند. خواهرم مرتب سر این مسئله 
درگیری داشت، از طرفی نامزدش می گفت حاضر نیست او را ترک کند به همین 
دلیل هر دو تصمیم گرفتند خودکشــی کنند. ما از این موضوع خبر نداشــتیم تا 
اینکــه خواهرم و نامــزدش را در حالی که هر دو بی هــوش بودند در خانه  پیدا 
کردیم و بلافاصله به بیمارســتان رســاندیم در آنجا متوجه شدیم هر دو قرص 

برنج استفاده کرده اند. خواهرم نتوانست دوام بیاورد و جانش را از دست داد اما 
نامزدش بعد از چند ماه نجات پیدا کرد و به زندگی اش ادامه داد. هنوز یک سال 
نشــده  بود که ایــن داغ روی دل ما بود و همگی ناراحــت بودیم. بهرام هم در 
آن زمان ۱۵ســاله  بود. خیلی بچه  بود و اهالی محل را مقصر می دانســت، فکر 

می کرد آنها باعث شده اند چنین اتفاقی بیفتد».
برادر بهرام ادامه می دهد: «موضوعی که بهرام به عنوان انگیزه مطرح کرده ، 
اصلا قابل قبول نبود به همین دلیل هم مأموران فکر می کردند او باید انگیزه ای 
دیگر داشته  باشد ضمن اینکه ما رابطه خوبی با خانواده مقتول داشتیم تا اینکه 
مطلع شدیم بهرام ادعا کرده محسن قصد تعرض به او را داشته  است البته این 
اصلا برای ما قابل قبول نبود، چون محسن یک سال از بهرام بزرگ تر بود بنابراین 
چنین اتفاقــی دور از ذهن بود و در دادگاه هم این ادعا را قبول نکردند و رأی بر 

قصاص صادر شد».
بهــرام اکنون هر دو انگیزه ای را که بــرای قتل مطرح کرده  بود، رد می کند و 
می گوید: «وقتی گفته هایم را در مورد خودکشــی خواهرم قبول نکردند، یک نفر 
در بازداشــتگاه به مــن گفت اگر بگویی مقتول قصد داشــت به تو تعرض کند، 
می توانــی از قصاص نجات پیدا کنی من هم حرفش را باور کردم و این موضوع 
را گفتم. آن زمان خیلی ترســیده  بودم. پدر و مادرم هم خیلی از دستم ناراحت 
بودند و من احساس تنهایی می کردم وقتی مسئله را مطرح کردم، بازپرس مرا به 
پزشکی قانونی فرستاد ضمن اینکه مقتول هم دراین خصوص بررسی و مشخص 

شد دروغ گفته ام و باز هم حرفم برایشان قابل باور نیست».
انگیزه  بهرام از این قتل چه  بود؟ این ســؤالی اســت کــه بارها مأموران از او 
پرســیدند و نتوانســتند به نتیجه برســند. متهم  اکنون درباره انگیزه اش از قتل، 
می گوید: «من قصدی برای قتل نداشتم و قتل کاملا اتفاقی بود. ماجرا از این قرار 
بود که محســن به من گفت تلفن همراه خواهرت را ســرِ جلسه امتحان بیاور تا 
بتوانیم تقلب کنیم. من گفتم نمی توانم این کار را بکنم و اگر راست می گویی تو 
موبایــل بیاور، گفت چیزی را در باغ متروکه مخفی می کنم و اگر تو بتوانی آن را 
نیمه  شب برداری، من موبایل می آورم، اگر نتوانستی تو باید این کار را کنی. من از 

تاریکی خیلی می ترسیدم. او هم این را به خوبی می دانست».

بهرام ادامه می دهد: «نیمه شــب به باغ متروکه رفتم. نمی دانســتم محسن 
آنجاســت اما از ترس با خودم چاقــو برده  بودم تا اگر حیوانی وحشــی به من 
حمله کرد از خودم دفاع کنم. من به آنجا رفتم، چون می دانســتم نمی توانستم 
بــا خودم موبایل ببرم. وقتی به محل رســیدم و به جایی که محســن گفته  بود، 
رفتم صدایی شنیدم و از ترس، چاقو را پرت کردم چاقو به سینه محسن برخورد 
کرد و تازه آن موقع بود که فهمیدم محسن را زده ام. کاری از دستم برنمی آمد و 
نمی توانستم او را نجات دهم چون درجا کشته  شده  بود ضمن اینکه می ترسیدم 
موضوع را به خانواده ام هم بگویم و از پدرم خیلی می ترســیدم به همین دلیل، 
او را در همان باغ دفن کردم. از شانســی که داشتم چند ماه بعد خواهرم باغ را 
خریداری کرد. عذاب وجدان شــدیدی که داشــتم، باعث شد کاری کنم تا جسد 
بیرون بیاید. حرفی که حالا می زنم هم شاید برای دادگاه و کسانی که می شنوند، 
قابل قبول نباشــد، اما انگیزه  اصلی من همین بود. راستش را بخواهید من اصلا 
نمی دانستم کاری که کردم چه مجازاتی دارد حتی تا دوسال بعد از اینکه زندان 
بودم هم نمی دانســتم مجازات قصاص دارم. حکم را که دستم دادند، فهمیدم 
چــه مجازاتی دارم. من واقعا بچه  بودم و نمی دانســتم چــه کرده ام. اگر عقلم 

می رسید سر مسئله ای به این کوچکی دست به جنایت نمی زدم».
بهرام درباره روزهایی کــه در زندان می گذراند، توضیح می دهد: «باید روزها 
را یک جوری بگذرانم. خیلی از کسانی که زیر حکم اعدام هستند، اصلا وضعیت 
خوبی ندارند و روحیه شــان را باخته اند اما من سعی کردم مهارت هایی را که در 
زندان آموزش می دهند، یاد بگیرم. از خراطی تا مکانیکی همه  دوره ها را رفته  و 
همه چیز را یاد گرفته ام. ورزش می کنم و سعی می کنم حالم را بهتر کنم. زمانی 
که بازداشت شدم خیلی کوچک بودم هنوز صورتم مویی نداشت و صدایم نازک 

بود اما حالا مرد بزرگی شده ام اصلا نمی توان من را با حالا مقایسه کرد».
بهرام یک بار پای چوبه  دار رفته  اســت. او می گوید هرچنــد از پای چوبه  دار 
برگشــته، اما انگار  مرگ را به چشم دیده  اســت. او می گوید: «سال ۹۲ یک ماه از 
تصویب قانون جدید مجازات اســلامی گذشــته  بود که مدیر زندان اســم من را 
پشت بلندگو خواند. به دفتر مدیر رفتم و گفت حکمت تأیید شده و همه مراحل 
را برای اجرا گذرانده  اســت و فردا صبح باید حکم اجرا شــود. مدیر زندان گفت 

ما اولیای دم را خواســته  و با آنها صحبت کرده  و نتوانسته ایم آنها را به گذشت 
راضــی کنیم. به هرحال، این حکم باید اجرا شــود. حالــم خیلی بد و وضعیت 
روحی ام خراب شــد دیگر به سلول خودم برنگشــتم و بلافاصله مرا به سلول 
انفرادی بردند. بعد از ظهر بود که گفتند خانواده ات برای دیدار آخر آمده اند. روز 
خیلی سختی  بود. من نیم  ساعت بیشتر برای دیدار خانواده ام فرصت نداشتم با 
اینکه پدرم سعی می کرد مرا آرام کند و می گفت تا لحظه آخر امیدت را از دست 
نده، اما واقعا توانم را از دســت داده  بودم. نمی توانستم خودم را کنترل کنم. تا 
صبح نماز خواندم و از خدا خواســتم بخشیده  شوم و اگر بخشیده  نشدم، لااقل 

راحت جان دهم».
بهرام می گوید هر لحظه ای را که در ســلول انفرادی می گذراند برایش شبیه 
به مرگ بود: «صبح که شــد مأمــور بدرقه ام آمد و گفت بیا بیــرون. فکر کردم 
می خواهند برای اجرای حکم ببرند دوباره دســت وپایم شــل شد اما وقتی مدیر 
زندان را دیدم، با خوشــحالی به من گفت فعلا حکم متوقف شــده  اســت و تو 
می توانی به سلولت برگردی. فکر می کردم خواب می بینم، چند دقیقه ای کاملا 
منگ بودم تا به خودم آمدم. چند ساعت بعد وقتی با پدرم صحبت کردم، گفت 
برای نجات من حتی پیش رئیس دادگستری هم رفته و از آنجایی که من در زمان 
قتل زیر ۱۸ سال بودم، پذیرفتند اجرای حکم را متوقف کنند چون براساس ماده 
۹۱، افراد زیر ۱۸ ســال باید به لحاظ روانی مورد بررســی قرار گیرند تا مشخص 
شود در زمان قتل رشد عقلی داشته اند یا نه. بعد از اینکه حکم را متوقف کردند، 
من را برای بررســی به پزشــکی قانونی فرســتادند و چند وقت بعد به من ابلاغ 
شد که پزشکی قانونی نتوانســته تشخیص دهد که در زمان قتل من رشد عقلی 
داشــته ام یا نه. بنابراین پرونده را دوباره به دیوان فرســتادند و دیوان، رأی داده 
 اســت چون متهم جنون ندارد و از سلامت روانی برخوردار است، بنابراین حکم 
تأیید می شود. در حالی که قبلا سلامت روان من تأیید شده بود. مسئله کمال عقل 
بود که پزشکی قانونی اعلام کرده نمی تواند دراین خصوص تشخیص دهد. حالا 
دوباره در زندان منتظر هســتم و با اینکه خانواده ام می گویند تمام تلاش شان را 

می کنند، اما نمی دانم چه سرنوشتی در انتظارم است».
خانــواده بهرام بارهــا مقابل خانه اولیای دم رفته و درخواســت بخشــش 
کرده اند. آنها از مادر مقتول خواسته اند بهرام را به خاطر جوانی اش ببخشد، اما 
او قبول نکرده  است. بهرام می گوید: «ما تلاش زیادی کردیم حتی چند بار خودم 
با اولیای  دم تماس گرفتم و خواهش کردم من را ببخشند. پدربزرگ محسن قبول 
نمی کند البته او از اولیای دم محسوب نمی شود اما چون نوه اش را خیلی دوست 
داشــته، بچه هایش به احترام او حاضر به گذشــت نیستند و به من و خانواده ام 
گفته اند اگر رضایت می خواهیم باید پیرمرد را راضی کنیم که متأســفانه در این 
مدت نتوانسته ایم چنین کاری بکنیم. البته حال و روز پیرمرد را درک می کنم و از 
خدا برای او صبر درخواســت می کنم اما با قصاص من کاری درست نمی شود و 
عزیزشان برنمی گردد. در تماسی که با مادر محسن داشتیم، به او گفتم خاله جان 
خودت می دانی من محســن را دوست داشــتم و رابطه خوبی با هم داشتیم او 
دوســت و هم بازی من بود و قتل او یک اتفاق بود من اصلا نمی خواســتم به او 
آسیبی وارد کنم و خیلی متأسفم که چنین اتفاقی افتاده  است. گفت من هم دلم 
می خواهد تو را ببخشــم اما تا زمانی که پدربزرگ محسن تو را نبخشیده، این کار 
را نمی کنم. تو داغ بزرگی بر دل ما و پیرمرد گذاشــتی. خلاصه که خواهش هایم 

فایده ای نداشت و آنها همچنان بر قصاص اصرار دارند».
خانواده محسن سعی کرده اند با واســطه کردن بزرگان خانواده مقتول، آنها 
را راضی به گذشت کنند اما موفق نبوده اند. بهرام می گوید: «پدرم سراغ بزرگان 
فامیــل رفت و خواهش کرد. آنها هم روی پدرم را زمین نگذاشــتند و هرچه در 
توان داشــتند انجام دادند اما این خانواده راضی نشدند. در این ۹ سال وضعیت 
خانواده ام از هر نظر به شــدت بد شده  اســت. پدرم خانه ای داشت که به خاطر 
پرداخــت پول وکیل آن را فروخت و حــالا دیگر چیزی ندارد و یک خانه کوچک 
دارد. روحیه و توانش را هم از دست داده و به شدت پیر شده  است. برادرانم هم 

هرچه در توان داشتند، گذاشتند. 
آنها خرجی من و ســایر اعضای خانواده را هم می دهند و با کشاورزی سعی 
می کنند زندگی را اداره کنند و با اینکه در ســن ازدواج هســتند، اما نتوانســتند 
ازدواج کنند و روزهای خوبی ندارند. اگر آن شــب معجزه ای نمی شــد و رئیس 
دادگستری به صورت دستی حکم بر توقف اجرا نمی داد، شاید حالا جسدم هم 
پوسیده  بود خوشبختانه یک بار دیگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی 
را قبول کرده  و راه امیدی برایم باز شده اما می دانم تا زمانی که اولیای دم رضایت 
ندهند، کاری از پیش نخواهد رفت. من از همه بزرگان و مردم منطقه درخواست 
دارم به کمک خانواده ام بروند تا آنها بتوانند رضایت بگیرند. هنوز ۱۶سالم نشده  
بود که زندانی شدم و حالا در ۲۵سالگی هم در زندانم و باری بر دوش خانواده ام 
هستم. درخواست کمک دارم تا خانواده ام بتوانند رضایت اولیای  دم را بگیرند و 
من آزاد شــوم و بتوانم به زندگی برگردم و حداقل در دوران پیری و ناتوانی پدر 
و مــادرم از آنها مراقبت کنم. باید کار کنم و خســارتی را که وارد کرده ام، جبران 
کنم. اولیای  دم هم هر شــرطی بگذارند قبول می کنــم، فقط کمکم کنند از این 

کابوس خلاص شوم».

متهم: من و محسن می دانستیم آن باغ متروکه است و به همین دلیل 
آنجا قرار گذاشتیم، بعد از آن وقتی به باغ رفتیم، من از ترس ضربه ای 

به او زدم. رابطه من و محسن خیلی صمیمی  بود و من مادر او را 
خاله صدا می زدم. با هم مدرسه می رفتیم و با هم برمی گشتیم هیچ 

دلخوری ای نیز از هم نداشتیم. روزی که خواهرم باغ را خریداری کرد، 
می دانستم دیر یا زود جسد بیرون خواهد آمد. 

بررسی یک پرونده جنایی 

جنایت در نیمه شب
انگیزه محسن از کشتن دوستش بعد از  ۹ سال هنوز مشخص نشده است

مرجان لقایى

حافظ باجُغلى . روان پزشک
سارا نجیمى . وکیل دادگسترى


